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51  كاربردي طه عبدالرحمن-شناسي فلسفه تحليلي روش
ت  كيد بر مسئله هويت مسلمان معاصرأبا

*محسن قمي

 **هادي بيگي ملك آباد

هچكيد
اين مقاله به بررسي مسئله هويت مسلمان معاصر از نگاه طه عبدالرحمن پرداخته، اين

و از طريق بيان روش-مهم را با روش اسنادي شناسي نظام فلسفي او پي گرفته تحليلي

بر است. بدين منظور ابتدا به زمينه و سپس و اجتماعي رشد فلسفي وي هاي فردي

و جريان ظاهرگرايي منطقي جهان اسلام به عنوان دو جريان فلسفه تحليلي معاصر  غرب

جريان مؤثر در تكوين فلسفي او پرداخته، به طور خاص بر تأثيرات فلسفه زباني 

و انديشه از فلسفي ابن-هاي منطقي ويتگنشتاين و پس حزم اندلسي متمركز شده است

و چار-آن به تبيين اختصاصات فلسفه تحليلي جويي او برايهكاربردي عبدالرحمن

و انتفاضه و پيوند آن با آزادي قدس مسجدالاقصي اقدام مسئله هويت مسلمان معاصر

و بررسي ارتباط كرده است. در پايان هم به ارزيابي روش شناختي رويكرد فلسفي وي

 
و عضو هيئت علمي دانشگاه باقرالعلوم*  قم.(ع)دانشيار

 المصطفي العالميه. ���1:شجوي دكتري دان **
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و فلسفه تحليلي و ذكر پاره-منطقي بين مباني فكري از انتقادها پرداختهاي كاربردي او

. شده است

شناسي، هويت، فلسفه تحليلي، ويتگنشتاين، ظاهرگرايي، فتوت، روش واژگان كليدي:

 طه عبدالرحمن.

 مقدمه
انديشمند پركاري است كه يكي از اختصاصات وي ورود در ميدان فلسفه طه عبدالرحمن

و همچنين مذهبي-است. وي به سبب برخي معارف موجود در حوزه زيست اجتماعي اش

و فلسفه زبان، از ميان جريانتهتحصيل در رش هاي فلسفي، در درون هاي فلسفة منطق

وي نامه تحليلي تعين پيدا كرده است. نگاهي اجمالي به موضوع دو پايان فلسفه حوزه اي كه

و جهت در دانشگاه سوربن نگاشته است،  به اين تعين مي گيري را وي روشني نشان دهد.

و فلسفه: بررسي«و با موضوعم1972در سال نخستين رساله دكتري خود را زبان

و در سال» هاي زباني هستي شناسي ساخت دكتراي دوم خود را با موضوعم1985نوشت

و طبيعي« و زبان از دغدغه» پژوهشي در مباحث منطقي استدلال جدلي هاي نگاشت. منطق

و منطق در ميدان فلسفه، طه عبدالرحمناصلي  جريان فلسفي شاخصه است. تمركز بر زبان

تر در جهان اين نحله فلسفي پيش زباني است. البته-خاصي است كه همان فلسفه تحليلي

اسلام حضور پررنگي داشت، حتي اگر فلسفه تحليلي مدرن غرب را از برخي جهات امتداد 

كلا نحله طه. دور از حقيقت نگفته باشيممي هاي فلسفي جهان اسلام ارزيابي كنيم، شايد

و مدرن فلسفه زباني است.مي رشد فلسفي خود را مديون دو ريشه اسلا عبدالرحمن

با جريان فلسفي در جهان اسلام برجسته شد، تا حدود زيادي تيميه ابنو حزم ابناي كه

و در برخي دغدغه همانند فلسفه تحليلي غرب با مباحث فلسفي برخورد مي ها تقريباً كند

تري قرار داده است اش را ذيل دغدغه بزرگ هاي فلسفي دغدغه لرحمنعبدايكسان است. 

به كه عبارت است از احياي هويت تمدني اسلام. در اين هدف ياري اين مسير هر آنچه

دو رساند با برخورد مثبت وي مواجه مي و تمركز بر فلسفه تحليلي زباني مدرن را از شود

ي كرد؛ از يك طرف با رويكرد فلسفي همسو با توان ملايم با طبع وي ارزياب جهت مي
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و از طرف ديگر فلسفه مذهب كلا اي را كه از يونان مي وي كه اشعري است، سازگار است

و ادعاي جهاني و براي ساير ملت شروع شده وزي مغاير ها حقي از فلسفه بودن داشته است

مي به رسميت نمي  تحليلي با فلسفهفهكشد؛ زيرا برخوردي كه فلس شناسد، به چالش

مي كلاسيك مي و البته كند آن را تا حد يك پادو در زمينه حل تعقيدات زباني پايين كشد

 عبدالرحمن طهاست. تحقيق درباره نظام فلسفي عبدالرحمن طهاين امري است كه مطلوب 

آنو ابژه ياد شناسي كه معرفتي درجه دوم بوده، در برخي تعابير از آن به روش-نمودن

و نحوه-شود مي  عبدالرحمنانديشيي چارهو سپس پرسش از هويت مسلمان معاصر

و بدين منظور ما و براي آن، مسائل اصلي اين نوشتارند ابتدا به برخي از عوامل فردي

و بررسي كرده،مي تحليلي به فلسفه عبدالرحمناي را كه سبب تمايل اجتماعي شوند بحث

مي دو جريان قوي تأثيرگذار بر انديشهسپس به بسط كلام در  و ضمن فلسفي او پردازيم

جويي وي در مسئله هويت مسلمان ها ونحوه چاره اشاره به مباني فكري وي، به ويژگي

 معاصر خواهيم پرداخت.

و بستر.1  هاي اجتماعي عوامل فردي
هم عبدالرحمن طهدر شخصيت اند؛ قرار گرفته دو بعد برجسته وجود دارد كه در پيوند با

و دل و بعد ديگر ممارست يك بعد علايق شديد مذهبي بهسپردگي ديني ويژه هاي علمي،

و منطق در درون رويكرد مذهبي وي امري در زمينه و زبان است. پرداختن به زبان منطق

و اي كه در حاشيه روشن است. اساساً رويكرد فلسفي و كلام اشعري در اندلس ظاهرگرايي

و تا امروزه هم به نحوي امتداد دارد، تمركز ويژهشما ول آفريقا شكل گرفت اي بر زبان

و اگر مدعي شويم كه علقه هاي را به تحصيل قابليت عبدالرحمنهاي مذهبي، منطق دارند

و منطقي سوق داده است، سخني به گزاف نگفته و روشي (درباره برخي عوامل فردي ايم

عب علقه ر.ك بيگي ملكدالرحمنهاي مذهبي ص1391 آباد،، ،123 .( 

كه عبدالرحمندر كنار اين ويژگي شخصيتي، در فضايي نشوونماي فكري داشت

و جهان عرب را به خود مشغول مسائل عمده ساخت.مي اي ذهن بيشتر انديشمندان مغرب

و اجتماعي سبب تشكيل تلاش در حل  و آرايش نيروهاي مذهبي اين مسائل
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يك بندي دسته نظاره اينهايي گرديده بود. او ضمن بنديههجب ها يا بايد خود را در ميان

پرداخت. از ميانمي گري فرد به چاره اي منحصربه داد يا به گونهمي جبهه خاص جاي 

و به نحوي در گرايش عبدالرحمنمسائل مهمي كه ذهن  و را درگير نمود هاي فكري

 توان به چند مسئله اشاره كرد.مي ت، فلسفي وي تأثير گذاش

و عدم نوآوري.2  تقليد فلسفي
از دوران تحصيل شاهد آن بود، شيوع ترويج مقلدانه عبدالرحمنيكي از مسائلي كه

در عبدالرحمن طههاي اروپايي در كشور مغرب بود. فلسفه اين زمينه به نفي به طور خاص

داد.مي كرد مقلدانه فيلسوفان مغربي بود كه وي را آزار انديشد، بلكه روي تعامل فلسفي نمي

و يكي از پرآوازه اين در  هاي ترين دانشگاه باره در دانشگاه رباط كه دانشگاه مهم مغرب

شد، بازتابي بود از خوانش فيلسوفانمي جهان عرب است، آنچه در فلسفه تدريس 

و متعاطيان فلسفهفرانسوي از فلسفة  ازدر. آلماني اين دانشگاه مسائل فلسفة آلماني را

بهمي ايرادهاي فيلسوفان فرانسوي بر آن مطالعه رهگذر  طوري كه تا قبل از خوانش كردند؛

هاي فعال در فضاي علمي تفكر ماركسيستي يكي از جريان ماركساز فلسفه لوئي آلتوسر

(مشروح،  ص2009مغرب بود كرد كه برخي از فيلسوفانيم مشاهده عبدالرحمن).41،

و تلاش در جهت رهايي از آن شده نامبردار مغربي به نحوي متوجه  به اين تقليد اند؛ اما

اي نوآورانه را نداشتند. نظر وي همة آنها اقدامات نورسي بودند كه همة شرايط فلسفه

و اي باطن به فلسفه عثمان امين كه از اساتيد فلسفة محمد عزيز الحبابيگرا متمايل شده بود

به طه عبدالرحمن بو نسخه بود كه  عبدالرحمن البدويانديشيد.مي مي از فلسفة فردانيت اي

و ص زكي نجيب محمودبه اگزيستانسياليسم (همان، و... ). آنچه دغدغة30به پوزيتيويسم

و عدم نوآوري را در نگاه  ضمي ممتاز طه عبدالرحمنتقليد فلسفي اين نمودن ميمهسازد،

اي است كه وي به نحوة ورود فلسفة يوناني به جهان اسلام دغدغة معاصر به يك دغدغه

دارد. به نظر او تقليد فلسفي در جهان اسلام از زمان ورود فلسفة يونان به جهان اسلام آغاز 

مها شده، جز در برخي برهه و دارد. نكتة همي كه در اين روند تقليدي همواره ادامه داشته

اين است كه وي ورود شود،مي ارزيابي طه عبدالرحمنراستاي دغدغة تقليد فلسفي 
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و تمدن معارف از فرهنگ و فرهنگ اسلا ها را بدونمي هاي ديگر به درون تمدن

بيمي بو و ميمي شدن تفكر اسلا رمق سازي آنها سبب بروز ناسازواري و دربارة معرفي كند

مي نيز همينفلسفه  بو ايده را ترويج و مطابق با اقتضائاتمي كند كه فلسفه چون سازي نشد

و معرفتي جهان اسلام بو نگرديد، همچنان وصلة ناهمرنگي در درونمي زباني، عقيدتي

و همچنان سبب عقيممي حوزة تفكر اسلا و مادا است م شدن تفلسف در جهان اسلام است

بو مي از بند فلسفه كه امت اسلا و احياي تمدن هاي غير مي آزاد نباشد، زمينة آزادي فكري

(عبدالرحمن،  ص1995وي هم فراهم نخواهد آمد ،22-24.(

و احيا.3  هويت
جويي معرفتي تأثير هاي فضاي اجتماعي متفكر معمولاً در ترغيب وي به چاره دغدغه

ر نيمه دوم قرن بيستم از برخي مسائل آكندهد جهان عربمي بسزايي دارند. فضاي عمو

و مدرنيته، تلاش در جهت استقلال سياسي، معضل است. نحوه مواجهه با ميراث اسلامي

و شكست اعراب در جنگ  و الگوي آن، استعمار 1967اسرائيل و سياسي ، توسعه اقتصادي

و مسائلي شبيه هاي غرب در امور مسلمو مداخله انديشمندان جهانراين، ذهن بيشت انان

و آنچه در افق ديد آنها خودنمايي مي كه كند، عرب را درگير كرده است اين پرسش است

و دنباله و همچنين خروج آن از حالت ركود و تمدني خود روي براي حفظ هويت ديني

اولويت زيادي طه عبدالرحمنغرب چه بايد كرد؟ در ميان مسائل بالا مسئله اسرائيل براي 

از شكست اعراب به گفته خودش بيشترين ميانه را با دنياي شعر پيشتا عبدالرحمند. دار

اين شكست وي را به ميدان انديشه كشاند تا شايد بتواند بدين وسيله ابزار داشته است؛ اما

ازمي مفهو ص اين وضعيت تأسفو نظري خروج (همان، ). حفظ35بار را عرضه كند

ا و كيان امت و فكري از عوامل مهميميسلاهويت است در برابر تهديات نظامي، سياسي

طه مي در ذهن خيل وسيعي از متفكران مسلمان گرديده است. درباره اي عمو كه دغدغه

وي عبدالرحمن و ناتمام نمي ها را هيچ اين دغدغه بايد اضافه كرد كه گذارد؛ گاه رها نكرده

اين دغدغه را با خود همراه دارد كه در فلسفهل تا آنجابراي مثال در موضوع اسرائي

سازد، مسئله انتفاضه را به يك سياق فلسفي كشانده، بدين وسيله براي كه برمياي كاربردي
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حل آزادي فلسطين فلسفه و اتفاقا رسالت فلسفه خود را گونه مسائل تعريف اين پردازي

 كند. مي

ر جريان.4  ويكرد فلسفي طه عبدالرحمنهاي تأثيرگذار بر
و كه نمايشي از تعلق خاطرها، دغدغه طه عبدالرحمنمراجعه به آثار ها، اهداف، ارجاعات

بهها استفاده و برخي اعترافات است، ذهن انسان را مي، تمجيدها وي رساند اين نتيجه كه

ي دستاورديك:به طور ويژه از دو رخداد فكري الهام گرفته استاش فلسفيدر تكوين 

و ديگري ريشه در بخشي از ميراث اسلا اند از فلسفه دارد كه عبارتمي دنياي جديد است

و جريان ظاهرگرايي منطقي كه در ادامه به اين دو موضوع خواهيم پرداخت:   تحليلي غرب

 . فلسفه تحليلي1-4
فل فلسفه در سده بيستم بيشتر بر دو شاخه تمركز يافت كه عبارت و فلسفه اند از سفه اثباتي

و ازجمله جامعه و طبيعي، در علوم انساني و وجودي. با پيشرفت علوم تجربي شناسي

هاي زيادي كسب كرده بود، تأسي كنند. فلسفه كوشيدند به روش علوم طبيعي كه موفقيت

و فلسفه Auguste Comte( اگوست كنتدر همين راستا بود كه  ) از فيزيك اجتماعي

توان به اتميسممي راند. فلسفه اثباتي، خود، در چند شاخه مطرح شده است كه اثباتي سخن 

و تحليل زباني اشاره نمود. با وجود تفاوت كه منطقي، پوزيتيويسم منطقي اين چند هايي

هاي حقيقي بر تجربة حسي متكي بوده، اند كه همة معرفت شاخه دارند، جملة آنها بر آن

ه (هالينگ ديل، گونه معرفت حقيقي به بار نمييچتفكر مابعدالطبيعي ، 1375نشاند

بر177ـ178ص و توجه اين اشتراكي كه شاخه ). افزون هاي فلسفه اثباتي دارند در تمركز

و منطق نيز هم اند. در فلسفة كلاسيك وقتي از موضوع فلسفه سؤال داستان ويژه به زبان

و با فلسفة نقادي وي، كانتشد؛ اما از زمانمي شد، به موجود بماهوموجود اشارهمي 

مدعي بود فلسفه كانتموضوع ديگري براي فلسفه مطرح شد كه عبارت بود از شناخت.

و اعتبار هر يك از آن انواع اختصاص دارد. در فلسفة معاصر  به بحث شناخت، انواع آن

درمي تنوع بيشتري در ميان فيلسوفان راجع به موضوع فلسفه ديده  ميان برخي اين شود.

و ازجمله شاخه مي رويكردها و مراد از تحليل هاي فلسفة اثباتي كار فلسفه را تحليل دانند

و انواع كاربردهاي آن است. اصل مشترك همة ها افزون بر ديگر اين فلسفه بررسي زبان
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و و با تحليل تشريح الفاظ اشتراكات، اين است كه مسائل فلسفه تا حدودي زباني است

(زماني،اي توان تا اندازهمي زبان  ص1386اين مسائل را حل كرد ،162.(

هاي فلسفة اثباتي وظيفة خاصي را براي اين است كه هركدام از شاخه نكته قابل توجه

) Bertrand Russell( راسلكنند. اتميسم منطقي كه بيشتر از جانبمي فلسفه تعريف 
و درست است كه فلسفهمي ود، فلسفه را مانند علم فعاليتي قابل اعتمادشمي طرح  داند

و شناختي كه ما از راه مطالعة فلسفه كسب مانند علوم به كشف واقعيات جديد نمي انجامد

كنيم، شناسايي واقعيات تازه نيست، اما در عوض فلسفه ساختار عالم واقع را روشنمي 

و توضيح مي و عناصر آن به چه نحو با هم تركيب شدهمي كند (هالينگ دهد كه اجزا اند

ص1375ديل،  ،179.(

و نحوي با تعديل فيلسوفان تحليل زباني كه به هايي در مدعيات اتميسم منطقي

پوزيتيويسم منطقي ظاهر شدند، گفتند وظيفه فيلسوف فهميدن جهان از راه فهميدن كاربرد 

اين دسته از فيلسوفان هنوز هم امكان كشفيات جدي در فلسفه هاست. از ديد درست واژه

اين فيلسوفان، تحليل زبان در قالب كاربرد هست؛ اما نه از نوع مابعدالطبيعي آن. به ادعاي 

صمي هاي گمراه كننده راه گردانيدن بسياري از انديشه ها به راست واژه (همان، ). 180برد

في اين در كنند كه فلسفه نبردي است با افسونمي لسوفان تحليل زباني تأكيد باره برخي از

بريم، نبردي است با افسونيمي اينكه فلسفه به آن معنا كه به كار عقل ما به ياري زبان، يا 

مي كه صورت (مك هاي بيان بر ما اعمال ص1382گين، كند ،35.(

و سپس پوزيتيويسم و در آخر فلسفه تحليل زباني به لحاظ زماني اتميسم منطقي منطقي

و به سبب  قرار دارند. فلسفه تحليل زباني امروزه از اولويت بحث بيشتري برخوردار است

هاي فلسفه اثباتي تا حدودي توانسته است به تعديل تأخر زماني نسبت به ساير شاخه

 يكي) Ludwig Wittgenstein( ويتگنشتاينمدعيات متصلبانه دو شاخه ديگر بپردازد. 

و به طور خاص فلسفه تحليل زباني است. هاي مهم در شاخه از شخصيت هاي فلسفه اثباتي

به اي از حيات علمي در دورهوي  يا ويتگنشتايناش كه مشهور رساله ويتگنشتاينمتقدم

اومي است، فلسفه را نوعي فعاليت  ناي دانست كه با كار علمي تفاوت دارد. البته منظور
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 نيست كه فلسفه فعاليتي كاذب يا نمايشي از مهملات است، بلكه هدف فعاليت فلسفي

ما ويژه رفع آن نوع شبهاتي است كه در تلاش ايضاح انديشه، رفع شبهات، به هاي نابجاي

عقيده داشت كه منشأ اصلي رسالهدر بحث ماهيت عالم نهفته است. وي هنگام نگارش 

آ اين تلاش  و آنچه فقطمين است كه ما ميان آنچه هاي نابجا توان نشان داد،مي توان گفت

اومي اين تفاوت را درك كنيم، شبهات مذكور مرتفع گذاريم. اگر بتوانيم فرق نمي گردند.

اين شبهات، تأسيس يك دستگاه نمادپردازي منطقي اين باور بود كه براي رفع همچنين بر

(ماوسن، منطقي گزاره كه براي نمايش شكل ، 1379ها كفايت كند، حائز كمال اهميت است

).137ـ138ص

يا ويتگنشتاين ها برخي از آراي خود را تعديل كرد؛ ازجمله پژوهش ويتگنشتاينمتأخر

و همچنين شبهات فلسفي منبع  متقاعد شد كه منطق صوري ارزش چنداني در فلسفه ندارد

و لذا نمي آن واحدي ندارند برتوان ص ها را يك بار براي هميشه (همان، ). 138طرف كرد

بهدر ويتگنشتاين هاي متافيزيكي تا حدودي ناشي اين نتيجه رسيد كه سردرگمي اين دوره

تا اين از عدم توجه به نحوة عمل پيچيدة زبان است. وي در و باره بر كاربرد متمركز شد

ا معناي«اين پرسش كه مثلاً ست. وي در برابر آنجا پيش رفت كه گفت معنا همان كاربرد

گويد اصلاً چنين بحثي مطرح نيست؛ آنچه مطرح است چگونگيمي» واژه پنج چيست؟

در كاربرد واژة پنج است. ما براي درك ماهيت زبان بايد دقت كنيم كه واژه هاي مختلف

درمي عمل چگونه به كار  ها بايد نيم كه در وراي پديدهك اين صورت ديگر فرض نمي روند.

(هنفلينگ، يك تطابق نظام و عناصر واقعيت وجود داشته باشد ، 1383مند بين عناصر زبان

).56ص

سه اين توضيح درباره نحله در ادامه به گانه هاي فلسفه اثباتي برخي مورخان فلسفه

اي كه در كمبريج . جبهه1اند: بندي كرده اعتبار ديگري فلسفة تحليلي را در دو جبهه جمع

و شامل  ف (Gottlob Frege) فرگه، راسلنضج گرفت انفولسيو امثال آنهاست كه آنها را

درمي ايدئال زبان و اساساًمي هاي صوري مورد مطالعه قرار اين رويكرد زبان نامند. گيرد

دم تا حدود زيادي متق ويتگنشتاينكه-مندي به منطق رياضي در آن وجود دارد علاقه
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آن2اين جبهه است. موافق مشي و از . جبهه اكسفورد كه بر زبان روزمره عادي متمركزند

بهمي جمله   Peter( استراوسنو)John Langshaw Austin( اوستينتوان

Fredrick Strawson(ها كه تأكيد بر زبان اشاره كرد. بر خلاف رويكرد كمبريجي

و  دارند، فيلسوفان زبان عادي بر كاربردشناسي ماهيت زبان طبيعي متمركز ايدئال آرماني

(لاكوست،مي  ص1387شوند و شخصيت ويتگنشتاين). 113، و اساس متأخر را بايد محور

شد چنان-مطرح فلسفه زبان روزمره دانست؛ زيرا متأخر بر كاربرد وي در دوره-كه گفته

اين است كه واحد زبان، جمله فيلسوفان زبان عاديتمركز يافت. نكتة اساسي در ميان 

آنمي است؛ لذا معناي يك اظهار به واحد زبان، يعني جمله مربوط  شود؛ اما شرايط صدق

ازمي به گزاره مربوط  و و زمينة خاص است  شود كه عبارت از اداي جمله در يك متن

و كاربردي زبان اهميت (بيگمي اينجاست كه جانب تعاملي ص1390پور، يابد ،24.(

و فلسفة زبان روزمره2-4  . طه عبدالرحمن
به طه عبدالرحمنرويكرد فلسفي و را بايد از جهتي در درون رويكرد كلان فلسفه تحليلي

طور خاص فلسفه تحليل زبان عادي ارزيابي كرد. وي در موضوع رسالت كلي فلسفه تا 

باره به چند ايده ستان است. به طور خلاصه در ايندا حدود زيادي با فلسفه تحليلي هم

 شود:مي اساسي وي اشاره 

و تجريدي1 و فرامكاني كه دربردارنده معاني كلي و طرح يك فلسفة فرازماني . ادعا

و روش  باشد، ادعاي صوابي نيست؛ بلكه صواب، پذيرش تكثر در عبارت، مضمون

به فلسفه و و زبا هاست تواند فلسفة مطلوبمي ني حق فلسفيدن داشته، اين معنا هر قوم

و در و استدلال خود را برسازد هايي كه در فلسفه يك قوم اين راستا مفاهيم، تعاريف

و  و دانشي آن قوم داشته باشد و ذخاير تاريخي وجود دارد، بايد ريشه در فرهنگ، زبان

(عبدال اين ريشه بدون ص1998رحمن، داري، آن فلسفه عقيم خواهد بود ، 2002و 402،

).91ص

و منطق درهم آميخته2 و هيچ زباني بدون منطق نيست . زبان و از هم جدايي ندارند اند

درو هيچ منطقي هم بدون زبان يافت نمي كهمي اين راستا شود، تا جايي كه توان گفت
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و منطق،زبان (،منطق است ص1998، هموزبان و 403، و ). تمركز بر زبان و تداخل منطق

و نقش بي بر پيوند آن دو هاي رويكرد ورزي از ويژگي اين پيوند در امر فلسفه بديل آگاهي

هاي اصحاب فلسفه تحليلي، است كه تا حدود زيادي با دغدغه طه عبدالرحمنفلسفي 

هم به  داستان است. ويژه در نحلة زبان روزمره

ب3 و عقلاني . بر خلاف رويكرد كلاسيك كه فلسفه را دانسته، آن را از هر نوع رهاني

و غير برهاني بر كنار  ومي خطاب غير عقلاني پندارند، فلسفه يك خطاب طبيعي است

با تلاش اهل برهان در ساختن استدلال اين هاي صوري محكوم به شكست است؛ زيرا

است كه هدف آن اقناع رسد، بلكه فلسفه خطابي ها فلسفه به مرتبه يقين رياضي نمي تلاش

و بر صورتي از استدلال تكيه مي را كند كه تنگناهاي استدلال است هاي صوري برهاني

و آن پذيرش  ص2000، همو( استدلال حجاجي استندارد ).59ـ60،

و متعارف، اولويت را به جانب طه عبدالرحمن.4 با انفتاح فلسفه بر زبان طبيعي

و كاربردي زبان  دهد؛ زيرا مدلولات مفاهيم در زبان روزمره با تكيه بر حوزةمي استعمالي

و كاربردشان مشخص مي و زبان فلسفه هم مفاه استعمال مش را از زبان طبيعييشوند

و ساختارهاي آن قطع شود، عقيم گرديده، گيرد؛ لذا هر انديشهمي  اي كه پيوندش با زبان

(مشروح،  ص2009توان تفلسف نخواهد داشت ).72ـ70،

از اين است كه بر شيوة تقليد واقع نشده شده نكتة مهم دربارة اشتراكات مطرح اند. تقليد

ورزد. وي در پروژةمي شدت با آن مخالفتبه عبدالرحمنميراث ديگري امري است كه 

مي فكري خود به به صراحت اعلام كند كه از دستاوردهاي روشي مدرن در جهت نيل

ا ميمي ستفاده مقاصدش و به نظر ازبرد اين روش هم از باب گرفتن تأييد رسد استفادة وي

از در راستاي استحكام و همچنين تمهيدي جهت پذيرش آن بخشي به نظريات فلسفي خود

و به و اخذ سوي ديگران نحوي همزباني با دستاوردهاي دنياي جديد باشد. البته وي تعامل

و تمدنه دستاوردهاي ساير ملت يك ها را نفي نميا كند؛ اما در صورتي اجازه ورود به

دهد كه به موجب مقتضياتميرامي گزاره يا نظرية معرفتي به درون حوزة استعمال اسلا

و عقيدتي موجود در  بو زباني، معرفتي سازي شوند. ميراث بيگانهمي اين حوزة استعمال،
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نينجامد. تقريب تداوليمي واري در درون حوزة استعمال اسلامي شود تا به ناساز بايد بو

و مبسوط است كه  هاي بيگانه براي ورود معارف حوزه طه عبدالرحمنيك روش منسجم

ميمي به درون حوزة تداولي اسلا (در مطرح ر.ك: طه عبدالرحمن اين كند ، 1994،باره،

 فصل تقريب تداولي).

قي. ظاهرگرايي منط3-4
و نصوص يكي از و عدم خروج از مفاد ظاهري الفاظ ظاهرگرايي به معناي تعهد بر نص

كه است. اساس ظاهرگرايي را بايدمي رخدادهاي قوي در تمدن اسلا اين باور دانست

و در  و روا نيست خلقت خداوند را تباه الفاظ قرآن چون مخلوق خداوندند، محترم است

و تغيير  كلااي آن تبديل ايمي جاد كرد. رويكرد اشعري در جهان اسلام يكي از رويكردهاي

اين مبنا شكل گرفته است. در رويكرد ظاهرگرا علم الهي كه در قالب شريعت است كه بر

و علم  در اختيار بشر قرار گرفته است، از جايگاه ممتازي در ميان معارف برخوردار است

د و صرامت اشته باشد، ياراي هماوردي با علم الهي را نخواهد بشري هر اندازه هم دقت

كه ذيل رويكرد كلان ظاهرگرا جريانداشت. در  هاي ظاهرگراي مختلفي قابل رصدند

اين جريان از ظاهرگرايي انفتاح ميان تمركز ما بر ظاهرگرايي منطقي است. شاخصه دراين

بهتومي اين جريان بر منطق است. از ميان اشخاص برجستة   تيميه ابنو اندلسي حزم ابنان

تعامل با تفكر يوناني كه از حدود سدة دوم به جهان اسلام اين جريان نحوة اشاره كرد. در

و با بخش فلسفة آن مواجهة اين وارد گرديد،  گونه است كه با بخش منطق آن مواجهة مثبت

گيرند، گونه كه هست به خدمت نمي اينان منطق يوناني را همان گيرد. البتهمي منفي صورت 

آنمي بلكه به موجب مقتضيات معارف اسلا هاي پردازند. فعاليتميو زبان عربي به تقريب

ازدر تيميه ابنو حزم ابن، غزاليتقريبي  اند. به طور خاص اين جمله باب منطق ارسطويي

و التقريب لحد المنطقبا نگارش كتاب حزم ابن و تعديل به يك دخل و جرح تصرف

و تأكيد ارسطواساسي در منطق  اهتمام كرد. وي وظيفة منطق را يك وظيفة بياني معرفي

پردازد؛ به عبارتي وظيفه منطقمي كرد كه منطق به بررسي كيفيت وقوع اسما بر مسمياتشان 

(يفوت، بررسي نحوه نام ص1986گذاري قلمداد شد با204، ه ). م اين تعريف باب زبان
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شود؛ زيرا منطق ديگر تنها بررسي فكر نيست، بلكه بررسي فكر است از طريقمي گشوده

اين وصف زبان؛ كيفيت وقوع اسما بر مسمياتشان به طور اساسي با زبان در ارتباط است. با

و منطق انديشه حزم ابنبه نظر  و نمياي جداانگاشتن زبان توان از منطق با عنوان خطاست

ك و راهي به شناختمي ماندن فكر از خطاه مراعات آن سبب مصونابزاري شود، ياد كرد

و زبان يافت نمي چون زبان بر منطق حزم ابنشود. از نگاه حقيقت اشيا بدون وساطت لفظ

و نام و هر زباني هم اقتضائات معنايي گذاري خاص خود را دارد، معياربودن مقدم است

برميي پذيرفته همان زبان منطق هم در حوزه و از تقدم زبان شود كه از آن توليد شده است

صمي منطق لازم  (همان، ).205آيد كه پاي نحو هم به ميان كشيده شود

و در عرض كتاب حزم ابن الأسماء، كتاب ارسطو مقولاتدر راستاي تقريب منطق

و ضمن برشمردن وجوه اطلاق اسا المفردات اين نتيجه اتشان به بر مسميمي را نوشت

اي نسبي بوده، از يك زبان اند، معاني رسيد كه معاني فلسفي چون در پيوند با زبان فيلسوف

 به زبان ديگر متفاوت خواهند بود، هرچند اشتراكات هم وجود خواهد داشت.

در تيميه ابن اش، اين جريان هم ضمن رويكرد ظاهراگرايانه ديگر شخصيت موجود

و البته وي هم در مسيري مشابههاهتمام ويژ به تقريب منطق حزم ابناي به منطق دارد

داند. وي حد را صرفاً بيان مسماي اسممي حد تام را ناممكن تيميه ابنپردازد.مي ارسطويي 

كند. گاه آن را تصوير نمي دهد؛ ولي هيچمي دانسته است كه محدود را از غيرش تميز 

داندمي گذاري را بيشتر از حد تام مورد ادعاي مناطقه باره ارزش نام ايندر تيميه ابن

ص1979الزين،(حسيني و تيميه ابننحوة مواجهة.)83ـ82، با فلسفه، مقولات، كليات، عقل

است كه ما به دليل اطاله حزم ابناموري شبيه آن تا حدود زيادي موافق مشي ظاهرگرايي 

 يم.شو كلام در آن وارد نمي

اين است كه آنها براي فلسفه يابيممي آنچه از مطالعة ظاهرگرايي منطقي جهان اسلام در

و آن را در پيوند با زبان قرار  شأن شناختي قائل نبوده، با منطق يك مواجهة خاص دارند

درمي  و منطق و تقل دهند. تأكيد بر زبان و نحوة مواجهة آنها با مفاهيم فلسفي يل اين حوزه

و فلسفه تحليلي به  منطق به معناشناسي از اموري است كه در دو تفكر ظاهرگرايي منطقي
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و از تكوين فلسفي عبدالرحمن طهمراتبي وجود دارد  اين دو مجرا الهام گرفته است. اش را

 مروري بر مباني فكري طه عبدالرحمن.5
و اشخاص مخت در ضمن تأثيرپذيري از جريان طه عبدالرحمن و اصولي را هم ها لف، مباني

به خويش برمي به عنوان اركان رويكرد علمي اين مباني اشاره گزيند كه به طور اجمال

 شود:مي 

 شناسي . هستي1-5
دو-شناسي نقلي توان هستيميرا طه عبدالرحمنشناسي هستي منطقي معرفي كرد. وي

اس نوع نگاه به هستي را طرح مي ملكي و ديگري ملكوتي. هستيكند كه يكي شناسيت

ملكوتي مخصوص مؤمنان به اديان توحيدي است كه هستي را مشتمل بر عوالم متعددي 

و امثال آن  و عالم باقي مانند عالم علم الهي، عالم ذر، عالم غيب الارحام، عالم برزح،

و هستيمي  ملكي، ويژه ماده دانند و دهري شناسي شناسي ملكييهاست. در هست گري گراها

و از همين وراي عالم محسوس تصور نمي عالمي شناسي جاست كه انسانِ داراي هستي شود

و اعمال خويش را صرفاً بر اساس مقتضيات  اين عالم محسوس انجامملكي همة رفتار

و كامل براي دهد. هستيمي  شناسي انسان مسلمان هستي طه عبدالرحمنشناسي مطلوب

و ملكوت، است كه در  و شهود، ملك قرآن معرفي شده، در آن هستي مشتمل بر غيب

و باطن، (عبدالرحمن، ظاهر و معناست و ذوالآيه، ماده صص2005آيه بر26و19، اين ).

و مباحث مشابه از نظر وي  و هدف آن و كيفيت پيدايش و مقصد عالم مبنا بحث از مبدأ

ب در هستي درمي هترين تبيين را شناسي ملكوتي انسان مسلمان و اين زمينه فلسفة يابد

درمي متعارف كه زادگاهي يوناني داشته، در فرهنگ اسلا باره اين چندان كارساز نيست. وي

درمي به تعامل مثبت فيلسوفان اسلا داندمي اين با فلسفة يوناني اشكال كرده، اشتباه آنان را

كه كاوش در واقعيت يونان همانند رياضيات علم است؛ درحالي شناسي كه پنداشتند هستي

مي فلسفه متعارف خلاف (همو، اين پندار را ثابت ص2002كند در89-90، ). نكته مهم

و چاره طه عبدالرحمنشناختي رويكرد هستي هاي فلسفي از رهگذر جويي تمركز بر زبان

و البته  اين گراي وي همچنين نوع نگاه خاصي كه اين تمركز به رويكرد ظاهر زبان است
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اينكه رود كه زبان را به سببمي اين تفكر تا آنجا پيش گردد.مي جريان به زبان دارند، بر

 شمارد.مي مخلوق خداوند است محترم 

 شناسي . معرفت2-5
ميآن طه عبدالرحمن و بشري تقسيم در پروژه كند، مبنايي اساسي گاه كه علم را به الهي

ميمي معرفتي خويش بنيان  است كه خداوند نازل نموده كند دين علمي نهد. وي تأكيد

و علم متعارف كه از روش و علممي هاي ساختارمند به دست است آيد، علم بشري است

(همو،  ص2012بشري را ياراي مقابله با علم الهي نيست ). بر همين اساس ارزش 227،

و نظرياتي كه از علم الهي جوشيده باشند، در اولويت قرار دارد. ارهشناختي همه گز  ها

بهةبايد نگاه ويژ طه عبدالرحمنافزون بر مطالب مذكور درباره رويكرد معرفتي وي

مي اين منطق را هم بيان كرد. وي منطق را كه گونه تعريف في«كند المنطق علم يبحث

ب ص1998(همو،» ها إلي أقوال مطلوبهقوانين الإنتقالات من أقوال مسلّم در87، اين ).

به داند كه دربارة قوانين انتقال از گزارهمي منطق را علمي عبدالرحمنتعريف  هاي مسلّم

مي گزاره و مطابق با واقع، بلكه هاي مطلوب بحث كند. وي اقوال مطلوب را نه اقوال صادق

و گزاره مي اقوال شودمي گرايي منطقي دارد. تأكيد ند كه تصريح در فايدهك هاي مفيد معرفي

و علم تا حدودي ملهم از ادبيات اسلا كه ومي اين نگاه به منطق است كه علم را به نافع

طه گرايي كند. فايده غير نافع تقسيم كرده، اساسا علم غير نافع را علم قلمداد نمي

در تأثيردر معرفت، عبدالرحمن دهد؛مي كاربردي وي هم نشان-فلسفة تداوليخود را

و كاربرد عيني است. زيرا وي در   اين فلسفه به دنبال فايده عملي

 شناسي . انسان3-5
آن طه عبدالرحمن بر خلاف نگاه رايج، عقلانيت را وصف مميزه انسان از حيوان ندانسته،

در دو را در عقلانيت مشترك معرفي مي و با توجه به نگاهي كه به معرفت باره اين كند. وي

و عقلانيت قلمداد بشري دارد، تأكيد مي شود، چندان تفاوتي با نقيضمي كند كه آنچه عقل

(همو،  ص2006آن، يعني جهل ندارد گونه نگاه به عقلانيت محصول اين ). البته13،

غرب هم كه محل هايي است كه عقل مدرن به بار آورده است، تا آنجاكه در خود فضاحت
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آن شود، بلكه هر روز بر بحران رشد عقلانيت مدرن بوده است، ديگر عقل ستايش نمي هاي

برمي افزوده  پردازي نظريهمي براي حوزه استعمال اسلا طه عبدالرحمناين شود. افزون

و عقيدتي موجود در اين حوزه تداول جهت مي و به گفته خود از عناصر شناختي كند

درمي معرفي انسان بهره  (جاندار كنشگر) گيرد؛ لذا وي اين راستا انسان را به حي عامل

و بالاترين رتبه را به عمل ديني كه همان كنش تعريف مي و در ميان اعمال بهترين كند

رامي عبادي است،  و در پايان انسان (حي عابد«دهد كندمي معرفي) جاندار پرستشگر»

به هاي مادي پردازد كه جريانمي باره به ابطال اصلي ايندر عبدالرحمن).77ص(همان،  گرا

ازمي آن قائل  و آن، عبارت است وي به ». پذير قصور وجود انساني در عالم مشاهده«شوند

و مبطل  و تجربي كه در حيات انساني وجود دارند اند، استناد نموده، اين اصل ادله واقعي

ا (همو،مي نساني را متعدي به عوالم ديگر وجود ص2011شناساند با31، اين وصف ).

انساني است كه بر عوالم غيب انفتاح داشته، كنش طه عبدالرحمنايدئال در نگاه انسان 

 آورد.مي عبادي خود را بر اساس مقتضيات آن عوالم به جا 

 كاربردي طه عبدالرحمن-فلسفه تحليلي.6
اينك به مروري اجمالي بيان شد، طه عبدالرحمنتي كه درباره سير تكوين فلسفي با توصيفا

وي-بر فلسفه تحليلي با تأثيرپذيري از تفكرات عبدالرحمنپردازيم.مي كاربردي

و ياري از ظاهرگراي منطقي جهان اسلام با جستن ظرفيت ستيزِ فلسفة تحليلي معاصر

ف برفلسفه كلاسيك، به سوي رويكرد اين كردن دارد. تئوريزهمي لسفي مختار خود گام

و انباشتن آنها از معارف اسلا تأثيرها در قالب مي كاري است كه وي انجام هاي جديد

 دهد.مي 

و فراتاريخي را برنمي فلسفه فراگير، كلي طه عبدالرحمن و در خوش گو ترين بينانه تابد

و مقتضيات مجال تداوليمي اين فلسفه را در صورتي حالت  پذيرد كه به موجب اصول

و تبديل اسلا بو مي در آن تغيير و منطق مي ايجاد شود. در صورت جديد، فلسفه با زبان

زني متافيزيكي شمولي خويش دست كشيده است. ديگر گمانه گره خورده، از ادعاي جهان

ا و اساساً در حوزه استعمال و در توان فلسفه نيست و ملكوت سلامي، شناخت متافيزيك
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پيوند ميان جهان محسوس با عوالم غيب رسالتي است كه بر عهده دين است. فلسفه در

آن طه عبدالرحمنلباسي كه  شناسي اي است كه در پيوند با معرفت پوشاند، فلسفهمي بر

و در خدمت تعريف انسان با و بايد معرفتي مفيد و در خدمت اخلاق است  شد. وي

را به زعم خود يك گام به حفظ هويت عبدالرحمناين نوع مواجهه با فلسفه كلاسيك

و انسان اخلاقي اسلام مسلمان معاصر نزديك نموده، راه را براي نفوذ هستي شناسي قرآني

 كند.مي هموار 

در فلسفه تداولي خود گاهي از مفاهيم طبيعي موجود در مجال استعمال عبدالرحمن

و اصطلاحات بازمانده از فلسفهمي اسلا و تلفيق آنها با مفاهيم بهره برده، با مقارنه، قياس

و استدلال مي كلاسيك، به خلق مفاهيم، تعاريف و گاهي نيز هاي نوي فلسفي اقدام كند

و معمولي حوزه كاربرد  بدون توجه به ميراث فلسفه كلاسيك، به پژوهش در مفاهيم طبيعي

و سپس پردمي اسلا و ارتباطات آنها استخراج اخته، مضامين آنها تحليل، عناصر

و به استدلال بر آنها اقدام صورت (همو،مي بندي ص2002شود ،171 .( 

و استعانت از دلالت عبدالرحمناز نگاه در تفلسف اساساً ممارستي زباني هاي موجود

به در راستاي حل معضلات موجودمي مجال كاربردي اسلا است؛ براي نمونه وي

پردازدمي در راستاي تقويت انتفاضه مسجدالأقصي» فتوت«پردازي در اطراف مفهوم فلسفه

و البته كاربردي بوده، در آن مفاهيم فلسفي بار معنايي-كه اساساً ممارستي زباني منطقي

و استدلالمي اسلامي دريافت-خود را از حوزه استعمال عربي برها دارند هم صرفاً با تكيه

و گاهي نياز به مداقه بندي بيشتر دارد، صورت همين بار معنايي كه گاهي ظاهر است

ساختن معناي مفاهيم فلسفي شوند كه دقيقاً همان رويكرد فلسفه تحليل زباني در روشن مي

 كاربستن آنها در يك بازي زباني است.و به

و فلسفه دشواره.7 آ هويت نپردازي براي
مي طه عبدالرحمن ما اشاره را با مقايسه آن با مفهوم» فتوت«توانيم مفهوتمي كند كه

از كه در فلسفه» هويت« هاي كلاسيك وجود دارد، داراي ساخت فلسفي كنيم. لفظ هويت

مشتق گرديده، در معناي وجود استعمال شده است؛ براي مثال وقتي»هو«ضمير غايب 
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است. به صورت اجمال مقابل اراده شده زيدوجود » زيدتهوي«كه شده استمي گفته

«هويت« و استعمال اوليه» ماهو؟«وجود داشته است كه از صيغه» ماهيت» اش مشتق گرديده

و ويژگي» هوهوءما به يكون الشي«به معناي ها كه عقل آنها بوده است؛ يعني برخي صفات

و شيء را از اشياي ديگر ممتاز  صمي را درك (همان، ).172كند

اش، يعني ماهيت استعمال لفظ هويت در استعمال عربي متأخر به معناي مقابل قديمي

ومي  منظور وجود فرهنگي نيست،» هويت فرهنگي«شودمي وقتي گفته-براي مثال-شود

قو» ماهيت فرهنگي«بلكه مراد  و خصال فرهنگي است كه مي است شامل مجموعه صفات

و البتهمي را از قوم ديگر متمايز گونه تغييرات در منطق طبيعي زبان پذيرفته شده اين سازد

هايي ويژگي«مفهوم هويت را در معناي متأخرش كه همان عبدالرحمناين وصف است. با

يكمي به كار» دهدمي كه چيزي را از چيز ديگر تمييز  و با نظر به آن به توليد ساخت گيرد

بهمي اقدام» فتوت«فلسفي براي  اين معناي متأخر از هويت كه معادل كند. با عطف توجه

اند، هويت يعني فصل هايي كه از فلسفه يونان نشئت گرفته ماهيت اصيل است، در فلسفه

با طه عبدالرحمنشود؛ يعني خاصيت بشر به عقل است.مي مميزه انسان، عقل او قلمداد 

و مباديتكيه مي بر فلسفه كاربردي خود كند كه در زبان اي كه براي آن مي پذيرد، تأكيد

اند از: انسانيت، رجوليت، شود كه عبارتمي عربي خاصيت بشريت با سه اسم مصدر بيان 

(مروت از به،مرء مشتق شده مروت و و زن است  منظور از آن نوع انساني اعم از مرد

و خلو مينحوي بر پاكبازي كند). آنچه از استعمال لفظ انسانيت به ذهن انسانص دلالت

هممي متبادر  شود، داشتن قوه تعقل نيست، بلكه داشتن قوه اخلاقي است. در لفظ رجوليت

دلالتي بر اختصاص آن به عقل وجود ندارد، بلكه معناي رجوليت مجموعه صفات 

ان اخلاقي شود. در لفظ مروتمي سانيت حاصل اي است كه به سبب آنها براي فرد كمال

از هم بحث عقل مطرح نيست، بلكه آنچه مهم است اين است كه مروت مجموعه اي

(همان،مي صفات اخلاقي است كه با آنها كمال رجوليت براي شخص حاصل  شود

).173ص

و مفاد د شود،مي اين سه اسم نتيجه آنچه از بررسي معاني ر افاده يك اين است كه آنها
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از معناي واحد مشترك به»كسب اخلاق نيكو«اند كه عبارت است تواندمي طوري كه آنچه،

انات تمييز دهد، همين اكتساب اخلاق پسنديده است. در ميان موجود بشري را از ساير حيو

و مروت در مراتب بعدي قرار دارند اين سه اسم، انسانيت در پايين  و رجوليت . ترين مرتبه

از با توان به سه دستهمي اين سه عنوان اين وصف موجود بشري را به لحاظ اتصاف به يكي

اي . طبقه3اند. اي كه داراي رجوليت . طبقه2اند. اي كه داراي انسانيت . طبقه1تقسيم كرد: 

ص كه صاحب مروت (همان، معين موجود بشري را اخلاقيت). بنابراين هويت 174اند

ازكن مي و با توجه به مراتبي كه اخلاقيت دارد، هويت هم داراي مراتبي خواهد بود كه د

و مطلوب ضعيف به قوي مستحكم درميتر تر به لفظ طه عبدالرحمنباره اين شوند.

مي» فتوت« از اشاره كند كه ضمن آنكه در فحواي آن تخلق به اخلاق حسنه نهفته است،

و مروت برتري دارد. فتي در استعمال عربيجهاتي بر هركدام از انسان -يت، رجوليت

برمي اسلا و و بر خلاف رجل داراي كمال قوت بر خلاف انسان، داراي كمال تدين است

خلاف مرء داراي كمال عمل است؛ زيرا در استعمال عربي، تدين براي فتي ضروري، اما 

و قوت هرچند در تواند متدمي براي انسان اختياري است؛ چون انسان  ين باشد يا نباشد

شود، اما فتي كسي است كه چون در عنفوان جواني است، دارايمي استعمال رجل هم اراده 

و  كوشد خير را به همهمي كمال قوت است. از جهتي دايره عمل نزد فتي گسترده است

د برساند، نه ازاينكه آن را در خود محصور كند. به عبارتي فتي داراي  رجه مطلوبي

و از جهت ديگر، عمل نزد فتي خالص بوده، با غرض شخصي انجام ايثارگري است

با نمي صشود؛ حال آنكه در مرء توأم (همان، ). 182ـ181غرض بوده، مشوب به رياست

محوري هويت موجود بشري بوده، اختصاصات مربوط به فتي در اوج ازآنجاكه اخلاق

و در آخر ترين هويت كمال است، عالي و در مراحل بعد مرء، رجل بشري از آنِ فتي است

 هم انسان.

هاي مختلف مسلمانان در قبال گيري با بياني كه درباره مراتب هويت گفته شد، موضع

و انتفاضه مسجدالاقصي را  و ميزانمي دشمن صهيونيستي توان محكي براي تعيين نوع

بودن درون حوزه معنايي اسلامي معاصر ناحقدر عبدالرحمنبه نظر-هويت آنها دانست
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و تصريح نكنند. در رژيم صهيونيستي تعين معنايي پيدا كرده است، گرچه برخي بدان تفوه

و تفصيل مطلب در كتاب اينجا به طور خلاصه به كاربست اين معيار اشاره مي الحق شود

كهمي يافت العربي في الاختلاف الفلسفي در شود. اجمالاً كسي با دشمن صهيونيستي از

در صلح وارد شود، در پايين اين رتبه قرار دارد، ترين مرتبه هويت بشري است؛ كسي كه

و هويتش ناپاك است. در استعمال عربي  اين گروه داراي عقلش فاسد، همتش منحط

و فتوت، پايين هويت انسان را اند كه در ميان رجوليت، مروت ترين درجه از تخلق

را. عمل دار و نه كمال عمل و نه كمال قوت را است؛ زيرا انسان نه كمال تدين را دارد

و در آن، كمال خيرخواهي براي  و توأم با رياست انسان در استعمال عربي ناقص، قاصر

ص (همان، ). در مرتبه بعد كسي كه با دشمن صهيونيستي قطع 184همگان وجود ندارد

ا و رابطه كند، داراي هويت رجوليت ست؛ زيرا هرچند در تدين ارتقا يافته است، اما قوت

كه عملش كمال نيافته، هويت حاصل از آن هم هويت رضايت بخشي نيست. در ادامه كسي

و ظالمانه اعلام كند به هويت  و اساس آن را باطل هويت رژيم صهيونيستي را نپذيرد

حد» مروت« و قوت وي در كمال نيست. در پايان دست يافته است؛ اما در هر حال عمل

و رد كيان دشمن صهيونيستي با او وارد نبرد  درمي كسي كه افزون بر قطع رابطه شود،

و  و عمل در حد كمال بالاترين درجه هويت است اين مقام فتي است كه در تدين، قوت

ص (همان، ). در وضعيت كنوني جهان اسلام جريان مقاومت بيشترين نزديكي را 185است

و هويت ايدئال با  و ازهمين طه عبدالرحمنمقام فتوت روست كه وي در كتاب دارد

#��كه به فلسفه�6�,� � 6)�� % پردازي براي اين جنبش پرداخته، آن را به سبب مواضعي

نو گر قدس اختيار كرده، پيش در برابر رژيم اشغال قراول دنياي اسلام به سوي يك وضعيت

ميو مطلوب كه خود آن را مدر مي نيسم اسلامي  كند. خواند، معرفي

مي چنان به اداره منطقي روابط در اين نحوه از تفلسف عبدالرحمن،شود كه ملاحظه

مي-معنايي موجود در مفاهيم حوزه استعمال عربي در اسلامي و تفلسف مطلوب را پردازد

مي بهترين حالت اين نحوه از فلسفه و رسالتي برتر از اين پردازي براي آن قائل داند

 شود. نمي
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با-با استفاده از فلسفه تحليلي طه عبدالرحمنبر اساس آنچه بيان شد، و كاربردي خود

و حوزه كاربرد اسلا استعانت از ممارست براي دشواره هويـت مسـلمانمي هاي زباني مقام

بيمي انديشي فلسفي معاصر به چاره  پيشينه است. پردازد كه در نوع خود

 كاربردي طه عبدالرحمن-شناختي فلسفه تحليلي . ارزيابي روش8
ب در روش يك بار به رابطه معرفتي بين:دشومي دان نگرستهشناسي يك نظريه از دو جهت

و مبادي، مباني، اصول موضوعه ارتباط منطقي هاي آن نظر افكنده، فرضو پيش نظريه

و گاهي نيزگرد نظريه با آن مبادي بررسي مي كهد و تاريخي و فرهنگ به رابطه ميان نظريه

و ظهور يافته و در آن به تحقيق درباره پيوند ميان زمينهنپردازمي، است در آن بروز هايد

و نظريه و اجتماعي انديشمند مي فردي  شود. اش اقدام

و مباني طه عبدالرحمن اي كه پذيرفته است، به لحاظ منطقي ميان نظريه فلسفي خود

مي كند. وي با تعريف خاصي از هستيمي تباط وثيقي برقرار ار آن شناسي آغاز كند كه در

نمودن هاي زباني به روشن زني متافيزيكي نيست، بلكه در ميدان بازي فلسفه متكفل گمانه

و گره معاني واژه و حل تعقيدات و احياناً چاره ها هايي در حل معضلات جويي هاي زباني

ميحوزه استع در مال پردازد. در بحث معرفت، وي معرفت ديني را كه در قالب زبان عربي

و بروز دارد، مقام ارجمندي حوزه استعمال اسلا و ضمن پذيرشمي مي ظهور بخشد

هاي زني گري قواي ادراكي انساني در مورد امور فيزيكي، توان انساني را در گمانه چاره

برد. از طرفي در منطق خويش بر فايدهكن متافيزيكي نازل تعريف مي و تكيه گرايي

ميمسلّ و منطق را تا حد معني مات تأكيد دهد. انسان را با اخلاقمي شناسي تنزل كند

و عقلانيت را وصف مميز او از حيوان معرفي نميمي تعريف  كند. به لحاظ منطقي كند

و اس گونه اين اين مباني اساً به لحاظ منطقي نسبت فلسفه كاربردي وي با مباني برقرار است

و البتهمي بنايي را نتيجه  بي دهند مي اين امر شايد به نيروي روشي كه نظيري برگشت كند

و زبان  او شود. چنانمي ديده طه عبدالرحمندر ذهن كه در فلسفه كاربردي وي اشاره شد،

از را با دقت اين سنجش هويت انساني را با اخلاق سنجيده،  و استمداد هاي معناشناختي

و عقيدتي اسلامي، در ميدان زندگي روزمره جهان اسلام  معارف موجود در حوزه زباني
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و به ميزان عملي مي سنجي هويت انساني بر اساس نحوه تعامل با رژيم صهيونيستي سازد

زممي كه يكي از مسائل مهم دنياي اسلام است،  و اجتماعي ينهپردازد. از طرفي هاي فردي

حضورشان در ساختار فلسفه كاربردي طه عبدالرحمنهاي تأثيرگذار بر انديشهو انديشه

و تلاش در جهت احياي هويت مسلمانمي وي ديده  و تمدني شود. نتايج علقه مذهبي

و ظهور دارند؛ هچنان طه عبدالرحمنمعاصر كه  سف كه به تفل دارد، در فلسفه وي هم بروز

و ارتباط آن با معظله ي رژيم صهيونيستي اشاره شد. ظاهرگرايي منطقي وي در باره هويت

حضور دارد. ملاحظه طه عبدالرحمنهم در فلسفه ويتگنشتاينو فلسفه تحليل زباني امثال

و فتوت انجام عمليات معناشناختي دهد،مي اي كه وي در اطراف مفاهيمي مانند هويت

ب ومي ازي زباني بيشتر به يك  شود.مي دقت تمام اداره مانند كه با صرامت

و دغدغه هاي ارجمندي كه در رويكرد فلسفه كاربردي ضمن اذعان به نقاط مثبت

مي عبدالرحمن شناختي، توان گفت كه هركدام از مباني هستي وجود دارد، به صورت اجمال

و انسان معرفت و نارسايي نقص دچار طه عبدالرحمنشناختي شناختي هايي است. ها

وي هستي و در خوش ايمان شناسي كلا بينانه گرايانه و آنمي ترين حالت جدلي است كه در

وي يابي برهان فداي واقعيت اقناع قدرت حقيقت كنندگي جدل گرديده است. در فلسفه

و منطقي است خبري از بار شناختي نيست؛ هرچه هست، ممارست زنيو گمانه هاي زباني

يك متافيزيكي به دين سپرده شده است. منطق فايده گرا كه بر مسلّمات تكيه كند، صرفاَ در

و در حوزه و اثبات دارد و عقيدتي خاصي قدرت اقناع و معرفتي حوزه زباني هاي زباني

و كامل طه عبدالرحمنكه ديگر توان مقابله ندارد؛ درحالي بودن دين اسلام به خاتميت

بامي  و كمال كار مشكلي است. تقدم اين گونه مباني، اثبات اين انديشد كه گونه حقانيت

و فريباست، در حقيقت اخلاقيت بر عقلانيت در تعريف انسان هم هرچند به ظاهر زيبا

و احياناً دين ايمان افتادن در وادي  كه گرايي  طه عبدالرحمنگرايي است كه البته با هدفي

مياش وژه فكريبراي پر كند تا حدود زيادي سازگار است. در كنار اين نقدها بيان

و مفارقت با معاني كلي هاي جريان فلسفه تحليلي كه در اساس بر تجربه ضعف گرايي

و عقلي بنا نهاده شده است، همچنين تقليل هايي كه جريان ظاهرگرايي در برخورد با دين
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به طه عبدالرحمنيكرد فلسفي معرفت بشري دارد، به نحوي متوجه رو است كه پرداختن

 طلبد. اين نقدها مجالي جداگانه مي

 گيري نتيجه
به عنوان يك انديشمند ديني كه علقه طه عبدالرحمندغدغه هويت مسلمان معاصر براي

و البته اين دغدغه بسيار  و آييني دارد، نتيجه وضعيتي است كه وي در آن قرار گرفته تمدني

و رواج تقليد فلسفي، ناكارآمدي-. تشتت فكريارجمند است فلسفي در جهان عرب

و سلطه نظا و تلاشميو فكري دنياي غرب در كشورهاي اسلامي فلسفه در جهان اسلام

و ديني كشورهاي اسلا كه فضاي اجتماعيمي در استحاله فرهنگي  طه عبدالرحمناي است

و همچنين در آن حضور داشته است. جنگ اعراب و شكست مفتضحانه آنها با اسرائيل

كه معضل رژيم صهيونيستي از ديگر عوامل اجتماعي را درگير كرده عبدالرحمناي است

و آشنايي تفصيلي با فلسفه تحليل است. تحصيل در رشته و فلسفه زبان هاي فلسفه منطق

اح عبدالرحمنزباني كاري است كه  ومي ياي هويت اسلادر راستاي اهداف خود كه همان

و معرفتي دنياي غرب است، انجام هاي تحديرفع دهد. فلسفه داراي ادعايمي فلسفي

هاي زباني تقليل يافته، اساساً فلسفه شمولي با فلسفه تحليل زباني به سطح ممارست جهان

نق بينانه شود كه در خوشمي در پيوند با زبان مطرح  ش يك پادو در ترين حالت فلسفه در

و ساير علوم قرار از ظرفيت ظاهرگرايي منطقي جهان طه عبدالرحمنگيرد.مي خدمت زبان

درمي يز بهرهنبه اوج رسيده است تيميه ابنو حزم ابناسلام كه با  و موقف آنها باب برد

و از ممارستمي فلسفه يونان را خوش  و پيوند دارد و زباني آنها ي كه ميان هاي منطقي

و زبان برقرار ساختند، مشعوف است. وي با مباني خاصي، فلسفه -اي تحليلي منطق

-كند كه در آن به كاوش در مفاهيم موجود در حوزه استعمال عربيمي كاربردي تأسيس

و جمعاقدام كرده، با نيروي منطق به استدلالمي اسلا و بندي ها هاي دقيقي پرداخته است

بربدين  بهمي وسيله در صدد حل معضلات بزرگي، چون اسرائيل كارگيري آيد. وي با

و فتوت در صدد بازيابي  ظرفيت فلسفي خود در اطراف مفاهيم انسانيت، رجوليت، مروت

و با عمليات معناشناختي هويت مسلمانان در عصر كنوني برمي كه منطقي ويژه-آيد اي
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خورد يا تعامل با رژيم اشغالگر قدس را به يك حاصل رويكرد فلسفي اوست، نحوه بر

و به سنجش هويت مسلمان معاصر در محك نحوه تعامل با اين سياق فلسفي مي كشاند

و آرماني براي رژيم غاصب اقدام مي و كامل و در اين بين به نظر او هويت مطلوب كند

ان اين رژيم، ضمن انساني خواهد بود كه واجد مقام فتوت بوده، افزون بر عدم پذيرش كي

 كند. قطع رابطه به قيام عملي ضد آن اقدام مي
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